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سرمقاله

 جنبش‌های نوپدید دینی،))) ادیان جایگزین نوین)))- یا بدیل- ادیان جدید،)))  
فرق��ه،))) مذه��ب یا یكش))) عنوان بحث تفصیلی ما در این باره اس��ت. مراد ما در 
این مباحث، بیش��تر ناظر به دسته‌بندی سه مرحله لسینگ))) )1729-1781( است؛ 
نظریه‌ای كه ش��اید از جنبه‌های علمی محض مدد نجسته، به مثابه یك آینده‌نگری 
صرف سامان می‌پذیرد؛ آینده‌نگريي كه ناظر به تاریخ مسیحیت غربی بنا می‌شود و 

البته اكنون قرابت آن با اوضاع و احوال دوران ما بی‌ربط نیست. 
 لسینگ اظهار داشت كه تاریخ بشر، سه مرحله اخلاقی را پشت سر می‌گذارد: 
نخس��ت، مرحله ماقبل مسیحی كه یكفر و پاداش محسوس بر آن حاكم بود. دوم، 
مرحله مبتنی بر اخلاقیات روحانی و تهذیب یافته‌تر و سرانجام، مرحله قریب‌الوقوعی 
كه در آن، انسان اخلاقی از یكفر خارجی و گناه درونی نمی‌هراسد؛ بلكه آزادانه و 
خودمختارانه درباره امور جهان به گونه‌ای عقلانی، داوری اخلاقی میك‌ند و اكنون 
جنبش‌هاي نوپديد معنوي فارق از گناه و كيفر خارجي و متكي بر فهم عقلاني از 
دين و معنويت رو به افزايش است. در اینجا متذکر می‏شویم كه به علت غیرممكن 

1. New Religious Movements.
2. Modern Alternative Religions. 
3. Modern Religions.
4. Cult.
5. Sect. 
6. Lessing. 



نی
 دی

ای
ن‌ه

ما
ساز

ی 
اس

شن
نه‌

گو

13
90

ییز 
پا

 / 
ول

ه ا
مار

ش

«6»«7»

بودن مرزبندی دقیق واقعیت‌های تاریخی، فقط با بررسی باثبات‌ترین و منطقی‌ترین 
اشكال جنبش‌ها، می‌توان به فهم خصوصیات آنان امیدوار بود؛ به عبارت ديگر، به 
واس��طه خصایص ذاتی كه در بررسی ادیان جدید وجود دارد، برای نیل به سمت 
تعریف و توصیف دقیق ادیان جدید، ناگزیر باید به بررسی مصادیق با ثبات پرداخت؛ 

اما قبل از هر چیز در این تبارشناسی، دو نكته مهم وجود دارد: 
اول اینكه ملاك تمایز مطالعاتی فرقه‌ها در دو برهه قبل و بعد از جنگ جهانی 
دوم رقم می‌خ��ورد؛ از این‌رو، برخی از محققان كه می‌پندارند جریان‌های نوپدید 
دینی تنها بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های ۱۹۵۰ و به ویژه ۱۹۶۰ پدید آمده 
گرچه نادرست نگفته‌اند، لكن تمامی حقیقت را نیز به درستی بیان نكرده‌اند؛ چرا كه 
این ایده، مبتنی بر تعریفی خاصي از فرقه‌ها، ناظر به دهه‌های مذكور است كه در این 
صورت تسامحا می‌توان آن را صحیح دانست. با وجود اين، چنین نیست كه تا قبل 
از این دوره فرقه‌های جدید دینی وجود نداشته‌اند و ظهور چنین گروه‌هایی با توجه 
به مؤلفه‌های مشتركشان، مختص دوره جدید باشد. بدین‌سان در این ساختار انتزاعی 
می‌توان تبارشناسی NRMs را به دو دوره، قبل از جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ 
جهانی دوم تقسیم كرد. هر چند باید اعتراف كرد كه فرقه‌های دینی كه در دوره اول 
جای می‌گیرند از نظر ماهیت، س��اختار نظری و باروهای عملی بس��یار متفاوت از 

جنبش‌های دوره دوم‌اند، با این همه اشتراكاتی نیز دارند.
دوم، در نیمه نخست – دوران قبل از جنگ جهانی دوم- ملاك آغاز بحث را از 
زمان تبلور مدون جامعه‌شناسی دین می‌دانیم. در جامعه‌شناسی دین – كه مطالعه‌ای 
درباره ابعاد اجتماعی دین است - جامعه‌شناس میك‌وشد تا به تبیین باورداشت‌ها و 
عملكردهای مذهبی در جامعه بپردازد و تأثیر اجتماعی دین و تأثیر دین بر اجتماع 
را روش��ن سازد. ماكس وبر 1864- 1920 و امیل دوریكم 1858- 1917 از معدود 
دانش��مندان جدیدی بودند كه در پیشبرد جامعه‌شناس��ی دین، نقش قابل توجهی 
داشتند؛ هر چند قبل از ایشان، كسانی همچون آگوست كنت 1798- 1857 و كارل 

ماركس 1818- 1883 تاثيرات اصلي را به جاي گذاشته‌اند.
سردبیر


